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دروس بیع ‐ شرائط متعاقدین
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

موضوع توریه:

عرض کردیم توریه ی موضوع عرف است و در شریعت هم مورد سؤال واقع شده بر حسب این روایات که ما داریم و حمش
ذکر شده. حالا تعبیری که برای توریه در روایات هست ولو اینه لفظ توریه هم داریم اما تعبیر دیری هم آمده به نام معاریض.
راه فراری از کذب است و معاریض ی ذب» در معاریض یالمعاریض لمندوحةً من ال از روایات آمده «إنّ ف در بعض
عنوان عام است، صحبت دو پهلو، صحبت کنایهای، توریهای، همهی اینها را معاریض مگویند، لذا این موضوع در عرف هست

و در روایات هم آمده.

نتهای که الآن مخواهیم عرض کنیم این است که آیا توریه خودش کذب است یا خیر؟ مرحوم محقق نائین(قدس سره)
مفرماید توریه کذب است، مرحوم محقق اصفهان مفرماید توریه ولو مصداق برای کذب نیست اما ملاکاً و حماً همان
ملاک و حم که کذب دارد را داراست که مقصودشان را توضیح مدهیم. پس ی نظریه نظریهی خود مرحوم نائین است
که مفرماید توریه عنوان کذب را دارد «لا یخرج اللام عن الذب بالتوریة» و مرحوم اصفهان مفرماید ملاکاً و حما.  اما
امام(رضوان اله تعال علیه) مفرماید نه ملاکاً عنوان کذب را دارد و نه حم کذب را دارد. نائین ابتدا معنای لغویِ توریه را
اشاره کرده، ما نمخواهیم وارد بحث توریه شویم، بحث توریه را باید در ماسب محرمه مورد بحث قرار بدهیم ول از این
جهت که اگر ما گفتیم تفص به توریه، اگر گفتیم توریه کذب است نمگوئیم چرا در روایات پیامبر اگر به عمار فرمود سب کن،
به او نفرمود که اگر متوان توریه کن! اگر گفتیم توریه خودش عنوان کذب را دارد، این اثر را در استدلال در ما نحن فیه دارد.
مثلا شیخ مفرماید در روایات کذب حلف کاذب و عن کذبٍ نیامده که اگر شخص حالف متواند توریه کند پس توریه کند، اگر
گفتیم توریه کذب است دیر مجال برای بیان این مطالب نیست اما اگر گفتیم توریه کذب نیست آن وقت مگوئیم جای که
تفص به توریه امان دارد، آیا باز اکراه صدق مکند یا نه؟ اگر گفتیم توریه کذب است دیر مجال برای این استدلالات شیخ
باق نمماند، شیخ مفرماید دلیل ما بر اینه تفص به توریه مخل به اکراه نیست این است جای که کس اکراه شود برای حلف
توانان دارد توریه کند. در قضیه عمار پیامبر(ص) به او نفرمود اگر مکاذباً، آنجا در روایات نیامده که اگر توریه برایش ام
گوئیم توریه کذب است نباید اینجا مطرح باشد اما اگر گفتیم توریه کذب نیست  آن وقت مجاله ماول توریه کن، برای این

برای استدلال مرحوم شیخ پیدا مشود.

:کلام مرحوم نائین

نائین مفرماید کذب چیست؟ مفرماید «الذب عبارةً عن مخالفة ما هو ظاهر اللفظ مع ما هو واقع خارجاً» کذب این است که
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اگر ظاهر لفظ با واقع خارج مخالفت داشته باشد کذب است، وقت که مگویند اینجا نیست، کس از من سؤال مکند حسن
اینجاست مگویم اینجا نیست، مرادم از اینجا یعن این سمت چپ من، او سمت راست ایستاده ول من سمت چپ را اراده
مکنم، نائین مگوید این کذب است برای اینه ظاهر لفظ یعن اطراف شما، این با واقع خارج سازگاری ندارد. اما ظاهر
لفظ با واقع در خارج سازگاری نداشته باشد مشود کذب، بعد مفرماید در کذب فرق نمکند که لافظ مراد ظاهرش باشد یا
نباشد. قاصداً لاستعمال اللفظ ف المعن أم لا؟ قصد استعمال لفظ در معنا را بند یا نه! ملاک این است که خود لفظ چه
ظهوری دارد؟ این ظهور اگر با واقع خارج مطابقت نرد ما بوئیم کذب است، مگوید چون ملاک برای کذب این است
بنابراین توریه هم همینطور است، توریه ظاهر لفظ ...، کاری نداریم به اینه او چه قصد کرده؟ لافظ چه فری دارد؟ ظاهر لفظ با

واقع خارج مطابقت ندارد، پس توریه عنوان کذب را دارد.

بیان مرحوم امام:

امام(رضوان اله علیه) در جواب مرحوم محقق نائین مفرمایند این تعریف که شما برای کذب کردید نه عرفاً درست است و نه
لغتاً درست است، عرفاً و لغتاً کذب این است که «الاخبار بما لا یطابق الواقع من غیر دخالة لظهور اللام أو فهم المخاطب فیه»
مفرماید کذب إخبار به چیزی است که مطابق با واقع نیست، من مگویم حسن نیست در حال که حسن هست، حسن مرده
در حال که حسن زنده است. اگر إخبار کنم به خبری که این خبر مطابق او واقع نیست این کذب است، اما ظهور کلام

مفرماید دخالت ندارد، اینه مخاطب از این مطلب چه فهمیده؟ مفرمایند این هم دخالت ندارد.

حالا خود این بحث باید در ماسب محرمه تنقیح شود که واقعاً تعریف کذب چیست؟ ما باید آنجا منقح کنیم که آیا در تعریف
کذب ملاک ظاهر لفظ است؟ بالأخره ی مطلب مسلّم عند الجمیع است و آن اینه در کذب عدم مطابقت است و مطابقت

نیست! در صدق هم مطابقت است. اما عدم مطابقت بین چه چیزی است؟

نائین مفرماید عدم مطابقت بین ظهور لفظ و واقع خارج. اگر لفظ ی کس در ی معنای ظهور داشت واقع خلاف این بود،
این کذب مشود، امام(رضوان اله تعال علیه) مفرمایند در کذب ما کاری به ظهور لفظ نداریم، کاری به فهم مخاطب هم
نداریم، مخاطب هر چه مخواهد بفهمد. کار داریم به إخبار مخبِر، کذب آنجای است که مخبر مخواهد ی چیزی را خبر
بدهد، این خبر که اسناد به این مخبر دارد و فعل این مخبر است مطابق با واقع نیست، اما مفرمایند ظهور کلام و فهم مخاطب
در این دخالت ندارد. اینجا عرض کردم ما نمخواهیم وارد تفسیر بحث کذب شویم که اصلا کذب چیست؟ دو نته مخواهیم
بیان کنیم ی اینه روی این مبنا که ما گفتیم توریه کذب است باید قائل شویم که تفص به توریه مسئله را از اکراه خارج
نمکند برای اینه شارع اجازه کذب نمدهد، اگر کس تفص به توریه دارد نباید به او بوید که توریه کن، مگوید آثار اکراه

باید بر او بار باشد.

(سؤال و پاسخ استاد):

پس مثل نائین و اینها که مگویند توریه کذب است، به نظر من نبایند بحث کنند که آیا اگر تفص از توریه امان دارد باز اکراه
صدق مکند یا نه؟ مگوئیم بله که صدق مکند چون شما توریه را حرام و کذب مدانید اما مثل مرحوم شیخ، مرحوم امام،
مثل مشهوری که هستند و مگویند توریه کذب نیست، ی راه است که متواند شخص روی این تخلص پیدا کند، آیا با وجود
این اکراه صدق مکند یا نه. ی مبنا مبنای نائین است که مگوید کذب است و ملاکش را عرض کردیم مبنای امام را هم

عرض کردیم.



:مبنای مرحوم اصفهان

ایشان مگوید توریه ملاکاً و حماً کذب است، اما داخل در تعریف کذب نیست، مفرماید مشترکةٌ مع الذب است ملاکاً و
حماً، مگوئیم ملاکاً یعن چه؟ مگوید کذب چرا حرام است؟ مفرماید کذب برای اینه اقرار به جهل و ایقاع در مفسده
است، ی کس به شما مگوید حسن اینجا بود؟ با اینه بوده شما مگوئید نه، آن را اقرار به جهل مکنید، یا در بعض موارد
گوئگوید حسن این پول را داد و شما مم کس شود، یفسادی در عالم خارج واقع م ایقاع در مفسده است، با کذب ی
نداده با اینه داده، تا مگوئ نداده شروع مکند به کشتن او یا ضرر او، کذب موجب ایقاع ف المفسده است، آن وقت مرحوم
اصفهان مفرماید این دو تا هم اقرار به جهل و هم ایقاع ف المفسده در باب توریه وجود دارد. در توریه جای هم که کس توریه
کنسمت چپ من نیست، توریه م اینجا نیست یعن گوئگوید حسن اینجا هست؟ شما مکند، این مکند القاء به جهل مم
در حال که سمت راستت ایستاده، این اقرار به جهل است و دیری را در جهل قرار مده، واقع را برایش معلوم نمکن و
موجب ایقاع ف المفسده هم مشود، گاه اوقات با توریه ی مفسدهای به وجود مآید. در همین مثال مگوید حسن پولش را
داد؟ شما مگوئید نداد! در حال که همین امروز داده، مگوئ من توریه کردم و منظورم این بود که دیروز نداده، همین که
فرماید ملاک برای کذب دو چیز است، ایقاع فبه وجود بیاید و ایقاع در مفسده بشود، م ن است نزاعمم کنتوریه م

المفسده و اقرار به جهل، هر دو در توریه وجود دارد. پس ملاک وجود دارد، وقت ملاک وجود داشت حم هم وجود دارد.

فرمایش مرحوم امام:

امام(رضوان اله تعال علیه) مفرماید ما اولا قبول نداریم ملاک کذب اینهای باشد که شما فرمودید، لعدم کون ملاک الذب
بما ذُکر، مفرماید ما جای داریم که هیچ مفسدهای بر کذب مترتب نیست! فتوای که امام اینجا دارند ظاهراً بر خلاف مشهور
است و باید مقداری بیشتر کلمات مشهور را دید؛ مفرماید به نظر ما برای اقراع به جهل دلیل بر حرمتش نداریم و الاقراع
بالجهل لا دلیل حرمته مطلقا ، مفرماید کالإخبار کذباً بأن قطر الأرض کذا أو بعدها عن الشمس کذا، اگر کس به دروغ بوید
که زمین ی میلیون کیلومتر با خورشید فاصله دارد، این حرام است و مفسده در آن ایجاد نمشود و در اینجا قائل به مفسده
نیست اما از حیث اقراع به جهل حرام نیست، حالا اگر من بویم زمین صد برابر خورشید است این مفرماید از این جهت

حرمت در آن وجود ندارد!    

ال کند که مسئلهی ایقاع در مسئله ملاک غالباش (علیه ه تعالرضوان ال)به امام همین که آقایان هم اشاره کردند، اگر کس
است، یعن در غالب مسائل کذب ایقاع در مفسده است. لذا اگر بعض از موارد را پیدا کردیم ایقاع در مفسده نبو نمتوانیم
بوئیم حرام نیست، حرام است ولو اینه ایقاع در مفسده هم نداشته باشد. شما اگر بخواهید از ی ملاک تعدّی کنید و از

موضوع به موضوع دیری تعدّی کنید نمتوانید مسئلهی غالب بودن را بیان کنید.

ما قبول داریم شارع وقت مخواهد ی حم برای موضوع جعل کند ملاک در نظر مگیرد اولا و این ملاک لازم نیست در
همهی مصادیق باشد در غالبش هم باشد کاف است این درست است. اما وجود این ملاک غالب در ی موضوع دیر ولو در
آن موضوع قالب هم نباشد! اگر گفتیم همین ایقاع در مسئله ممن است در فلان عمل هم باشد، اگر من درست درس نخوانم و
مطالب را درست متوجه نشوم و دقیق نباشم، ممن است ایقاع در مفسده بشود و ی حرف بزنم که موجب فساد بشود، بویم

پس درس خواندن هم حرام مشود! چون ایقاع در مسئله آمد در همین جا.

در باب ملاکات که مگویند ملاکات عل نحو الغالب است، این حرف درست است، وقت عل نحو الغالب است در همان
موضوع فقط فایده دارد، اما اگر آمدیم دیدیم همین ملاک در ی موضوع دیر در بعض از مصادیقش صدق کرد، ما حق تعدّی

و تصری را نداریم و نمتوانیم بوئیم چون اینجا هم این چنین است پس اینجا هم باید اینطور باشد.



(سؤال و پاسخ استاد):

مثلا اگـر یـ ملاک غـالب در یـ موضـوع بـود، همیـن ملاک غـالب در یـ موضـوع دیـر در یـ مصـداقش محقـق شـد،
نمخواهیم بوئیم در موضوع دیری در قالبش هست، مثلا اگر گفتیم از صد تا کذب 90 تا ایقاع در مفسده دارد لذا شارع چون
ولو ی وئیم هر موضوعاستفاده کنیم و ب چیز کل وئیم یدیده غالباً ایقاع در مفسده است حرام فرموده، حالا ما بتوانیم ب

مصداق از موضوع دیر ایقاع در مسئله شد آن هم حرام است، امام مفرماید این حرف را نمشود در ملاکات شرعیه زد.

(سؤال و پاسخ استاد):

گذارند و من هم اصلامت و علت مهم که بین ح فتید علّتش است، و لذا فرقخمر است و ن ار جنبهی غالباگر گفتید اس
این فرق را قبول ندارم، اکثر آقایان قبول دارند مگویند اگر علت شد هر جا بود این هم هست و اگر نیست حم نیست، این در

باب علّت، اما در جای که به قول خودشان مگویند حمت است، بوئیم جنبهی غالب دارد.

این کلام مرحوم اصفهان هنوز ناتمام مانده. ادعای ما این است ممن است لقائل أن یون توریه کذب عرف هست اما کذب
شرع نیست! عرف به دیده کذب به او ناه مکند اما آن به درد ما نمخورد، اینه ما در اینجا مخواهیم بوئیم نائین و امام
و ... هم روی آن بحث دارند این است که شارع آن را کذب بداند، ممن است شارع بوید من این را کذب نمدانم، ول عرف
بوید من این را کذب مدانم، چه استیحاش دارد که ما بوئیم کذب عرف دایرهاش اوسع از کذب شرع است، عرف این را
کذب مداند و شارع کذب نمداند، شارع توریه را کذب نمداند، روایات که داریم و مگوید توریه لیست بذبٍ، مخاطب،

عرف، راوی، به عنوان احدٍ من العرف در ذهنش این بوده که این کذب است، امام م فرماید نه، ما مگوییم لیست بذبٍ.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین


